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مقدمه
اکسپرسیونیسـم  دوم  جنبـش  نقـاش  بانـوی  تالـر،  فرانکـن  هلـن 
هنرمـدرن  کتـب  در  کـه  اسـت  پسا نقاشـانه  انتـزاع   یـا  انتزاعـی 
کتـب  معـدود  در  وی  از  نامـی  فقـط  و  مانـده  محجـور  کشـورمان، 
از  گرفتـه  الهـام  نقاشـان  از  آن‌کـه  حـال  شـده،آمده،  برگردانـده 
فرانکـن  هلـن  اسـت.  شـده  گفت و گـو  مفصل‌تـر  و  بیش‌تـر  او، 
تالـر بانـوی بسـیار فعالـی بـود کـه بـه همـراه کلمنـت گرینبـرگ بـه 
افتتاحیـه نمایشـگاه ها مـی رفـت، از کارگاه هـای هنرمنـدان دیـدن 
از  تالـر  فرانکـن  بـود.  فعـال مباحثه هـای هنـری  می کـرد و عضـو 
معـدود هنرمنـدان زن ایـن جنبـش اسـت کـه بـا خلاقیت و پشـتکار 
مثـال زدنـی اش، رسـانه های بسـیاری را در عرصـه هنـر آزمـود و 
دسـتاوردهایی نیـز در برداشـت و از دو دانشـگاه »هـاروارد« و »ییـل« 
نیـز بـه عنـوان گـران قیمت تریـن هنرمنـد زن تاریـخ هنـر، دکتـرای 

کـرد. دریافـت  افتخـاری 
ماهیتـی  دارای  را  هنـر  حکـم،  قـوه  نقـد  بـا  کانـت،  ایمانوئـل 
و  شـناخت  حوزه هـای  از  کـه  دانسـت  پاینـده  خـود  و  خودآییـن 
اخالق مسـتقل اسـت و بـر پایـه ایـن ویژگـی »هنـر بـرای هنـر« و 
هنـر فرمالیسـتی برجسـته شـد و فرمالیسـم کـه ویژگی‌هـای فرمـی 
اثـر را مهم تریـن رکـن اثـر محسـوب می کـرد، بـا تکیـه بـر ایـن پایـه 
فلسـفی بـه معیـاری اساسـی در ارزش گـزاری آثـار هنـری بـدل شـد 
از  چرخشـی  فرمالیسـتی،  رویکـرد  بـا  زیبا شـناختی  نظریه‌هـای  و 

پیشاشـناختی صـورت دادنـد. امـر  بـه سـوی  شـناخت 
ایـن مقالـه، ابتـدا بـه زندگـی و شـیوه دسـت یابی هلـن فرانکـن 
تالـر بـه سـبک نقاشـی خـاص خـودش و بعـد بـه تبییـن فرمالیسـتی  
شـیوه نقاشـی تغزلی و آبرنگ گونه و نقد و بررسـی دو نقاشـی میدان 

رنـگ وی بـا توجـه بـه نقـد قوه حکـم کانـت، می پـردازد.
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چکیــده: ایــن نوشــته بــر ایــن اســت تــا آثــار هنرمنــد زن نقــاش، هلــن فرانکــن تالــر، 
ــد و  ــت، نق ــوم کان ــد س ــم در نق ــا فرمالیس ــط ب ــم و مرتب ــای مه ــه مؤلفه‌ه ــه ب را باتوج
بررســی کنــد. هلــن فرانکــن تالــر، موفق‌تریــن زن نقاش جنبــش دوم اکسپرسیونیســم 
انتزاعــی اســت کــه بــا الهــام از نقاشــی‌های شــیوه اکسپرسیونیســم انتزاعــی، شــیوه 
خــاص خــود را بــا رقیــق کــردن رنــگ، پدیــدآورد و محدودیت‌هــا را در اجتمــاع 
ــی  نظــرات موافــق  ــت داشــت. وی حت ــودن ارجحی ــرد ب و محیطــی شکســت کــه م
رقبــای خــود را نیــز جلــب کــرد . نمایشــگاه‌های بســیاری برگــزار کــرد و جوایــز بســیاری 
را نیــز بــه خــود اختصــاص داد. فرانکــن تالــر نقدهــای موافقــی از "کلمنــت گرینبــرگ" 
و »آرتــور دانتــو« دریافــت کــرد. وی عــاوه بــر نقاشــی بــا گرایــش میــدان رنــگ )ســطح 
محــور( بــه فعالیت‌هــای هنــری دیگــری از جملــه مجسمه‌ســازی، ســفال‌گری، 
تصویرســازی کتــب، طراحــی لبــاس و صحنــه پرداخــت. ایمانوئــل کانــت بــا نقــد ســوم 
ــا  ــق ت ــد و از خل ــی و هنرش ــوری در زیباشناس ــم مح ــیاری از مفاهی ــأ بس ــود، منش خ
داوری »امــر زیبــا« را فراهــم آورد . امــر زیبــا متضمــن لذتــی بــدون تصــور وجــود عیــن 
ــا  ــن کــه ت و غایــت محــض فــرم و فــرم، فراینــدی زیباشناســانه تلقــی شــد ؛ حــال ای
پیــش از تلقــی کانــت، هنــر بــر پایــه »میمــه ســیس« شــکل می‌گرفــت و هنرمنــد در 
پــی بازنمایــی حقیقــت و یــا طبیعــت و متأثــر از آن بــود . بــا نقــد ســوم کانت، فرمالیســم  
هنــری و جنبش هــای هنــری از جملــه اکسپرسیونیســم انتزاعــی، پایه‌هــای فلســفی 

خــود را یافتنــد و بــر مبنــای فرمالیســم بــه کار خــود ادامــه دادنــد . 

ــر  ــی، هن ــم انتزاع ــر، اکسپرسیونیس ــن تال ــن فرانک ــت، هل ــدی : کان واژگان کلی
ــم  ــوه حک ــد ق ــتی، نق فرمالیس
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صلنامة  هنرهای تجسمی
ف

تحلیل دونقاشی هلن فرانکن تالر با رهیافت نقد سوم کانت

زندگی هنری هلن فرانکن تالر
هلـن فرانکـن تالـر در 12 دسـامبر 1928 در خانـواده‌ای ثروتمنـد در 
نیویـورک بـه دنیـا آمـد و بـا دو خــواهر بزرگ تـر از خــودش در منهتـن 
بــزرگ شـد. پـدر و مـادرش کـه متوجه اسـتعداد هنـری او شـده بودند،  
او را بـه مـدارس پیشـرفته تجربـی فرسـتادند. خانـواده وی بسـیار سـفر 
می‌کـرد و در همیـن سـفرها بـود کـه هلـن، عاشـق طبیعـت و نقاشـی 
از دریـا، آسـمان و مناظـر طبیعـی شـد. پـدرش کـه قاضی دیـوان عالی 
در نیویـورک بـود بـه دلیـل بیمـاری سـرطان در یـازده سـالگی هلـن، در 

گذشـت )تصویـر 1(.
هلـن بـه مدرسـه »دالتـون« 1 رفـت،  همـان مدرسـه‌ای  کـه بـا 
کالـج  در  خوانـد.  درس  مکزیکـی  نقـاش  »روفینوتامایـو«2  معلـم اش 
بنینگتـون 3 بـا معلـم دیگـرش »پـل فی لـی« 4 زبان تصویری کوبیسـم 
و سـاختار رسـمی شـاهکارهای نقاشـی را یاد گرفت و در سـال 1949 با 

پشـتوانه  قابـل توجهـی از هنـر، فـارغ التحصیـل شـد.
    پـس از آن از »هانـس هافمـن« در پراوینسـتون ماساچوسـت بـه 
طـور خصوصـی آمـوزش دیـد. بـه نیویـورک بازگشـت و نامـش در گـروه 
پیشـرو نیویـورک تثبیـت شـد. از این پـس وی تمـام وقتش را به نقاشـی 

اختصـاص داد.
    هلـن در سـال 1950 هنـگام برپایی نمایشـگاه در گالری جکس 
سـلیگ مـن 6،کلمنـت گرینبـرگ، منتقـد فرمالیسـت را ملاقـات کرد و 
او راهگشای آشنایی هلن فـرانــکن تــالر با چــهره هــای ســرشـناس 
دنیـــای هنـــرنیویورک ماننـد جکسـون پـولاک، ویلـم دکونینـگ، لـی 
کرازنـر 7 و دیویـد اسـمیت8 شـد. هلـن نیـز ماننـد آنـان دلبسـتگی و 
علاقـه وافـری در تبدیـل عناصـر طبیعـت بـه اشـکال انتزاعـی و رنـگ 

داشت.»اکسپرسیونیسـم انتزاعـی، گرایشـی پر شـور در بیـان تجریدی 
شـیوه  از  خـود  ذات  در  جنبـش  ایـن  اسـت.  احساسـی  حالت هـای 
فراواقع گرایـی یـا سوررئالیسـم کـه بـا اهمیت ترین جریان هنری سـال 

هـای جنـگ و پیـش از آن بـود، تولـد یافـت«) اسـمیت، 1380: 33(.
 در طـول دهـه  1950، هلـن شـیوه شـخصی خود را پدیـد آورد و از 
اکسپرسیونیسـم انتزاعـی فاصله گرفـت و تکنیک تـازه ای را ابداع کرد 
و آن ریختـن رنـگ رقیق شـده بر روی بوم بتونه نشـده بود. این تکنیک 
نقاشـی، بـر برتـری رنگ از طریق آمیختـن رنگ و زمینه، تأکید داشـت 

و منتهـی بـه رهیافـت جدیدی به نام نقاشـی »زمینه رنگ « 9 شـد.
تابلـوی »کـوه هـا و دریـا« 10وی  حکایـت از همیـن نقطـه عطـف 
بـا  شـده  رقیـق  رنـگ  رنگ‌هـای  ریختـن  تکنیـک  بـه  دارد  هنرمنـد 
تربانتیـن بـر روی بوم بتونه نشـده،که آبرنگ را تداعـی می‌کند. در میان 
هنرمنـدان هم عصـر وی یعنـی هنرمنـدان مکتـب رنـگ واشـنگتن، 
ریختـن رنـگ رقیـق شـده، جایگزیـن نقاشـی بـا لایـه ضخیـم رنـگ و 
نقاشـی بـا حـرکات ضربه‌هـای   قلـم شـد. »مجموعـه‌ای از کارهـای 
موریـس لوییـس به  روشـی سـاده‌تر و با ریختـن رنگ بـه روی بوم خلق 
شـده‌اند؛ ایـن روش سـهل و ممتنـع،  پیش از وی توسـط هلـن فرانکن 

تالـر نیـز بـه کار گرفتـه شـده بـود« ) سـمیع آذر، 1389: 113(.
ایـن شـیوه ریختـن رنـگ، موجـب خلـق زمینه‌هـای انتزاعـی بـا 
اشـکال، رنگ، ساده‌سـازی صحنه‌هایی از طبیعت و تغزلی و شـعرگونه 
شـد کـه درخور فضای تصویر بود. در سـال 1958 وی بـا رابرت مادرول 
11 نقـاش ازدواج کـرد. در همـان سـال رابطـه میـان خطـوط ظریـف و 

کوتـاه و اشـکال خورشـید ماننـد را تجربـه کـرد. در اوایـل دهـه 1960 
نقاشـی کـردن بـا یـک رنـگ و یـا لکه‌گـذاری بـا جوهـر و هم‌چنیـن 
اکریلیـک را بـرای خلـق بوم هـای مملـو از رنـگ، تجربـه کـرد؛ ماننـد 

تابلـوی »Cape« ) اسـم شـهری محلـی سـت( )تصویـر 2(.

تصویر 1: هلن فرانکن تالر 
www.artnet.com: منبع 

 Cape :2 تصویر
www.artnet.com: منبع 



 دورۀ اول، سال اول،‌
شمارۀ اول

25

می
جس

ی ت
ها

نر
ة  ه

نام
صل

ف
نت

 کا
وم

د س
 نق

فت
هیا

ا ر
ر ب

 تال
کن

ران
ن ف

 هل
شی

قا
دون

ل 
حلی

ت

سراسـر دهه‌هـای 1960 و 1970، هلـن، جسـت و جـوی خـود 
را در کشـف کاربـرد فرم‌هـای انتزاعـی و رنگ‌هـای تنـد بـر بـوم ادامـه 
داد، امـا در ایـن کار بـه جـای آن کـه رنگ‌هـا را بریـزد، بومـش را بـا 
رنـگ سـر ریـز کـرد و از رنـگ روغـن بـه اکریلیـک متمایـل شـد. هلـن 
و مـادرول در سـال 1971 ازهـم جـدا شـدند و چنـد سـال بعـد،او در 
کانکتیکات12خانـه و کارگاه دومـی خریـداری کـرد. در آن‌جـا سـاخت 
مجسمه‌های فولادی ذوب شـــده، ســــفال‌گری، تصویرســازی کتب 
و سـاخت کلیــــشه‌های چــوبی )کـه وی یکـی از سـرآمدان ایـن هنـر 
محسـوب می‌شـود( را تــجربه کرد و تجربه با سـایر مواد، او را به سـوی 
طراحـی صحنـه و لباس کشـاند کـه ایـن کار را را برای باله سلــــطنتی 
انگلــــستان )1985( انجـام داد بـا وجــــود این بر روی نقاشــــی خود 

نیـز متمرکـز بود. 
اگرچه وی در محیط و شـرایط اجتماعـی ای کارکرد که هنرمندان 
و منتقــدان مــرد،  سلــطه داشــتند وگفتمـان بـر محـور نشـانه‌های 
مردانـه ماننـد رتبـه و... بـود، امـا فرانکـن تالـر نمایشـگاه‌های انفـرادی 
در مؤسسـه‌های معتبـر ترتیـب داد و پـی درپی نقدهـای موافق دریافت 

کـرد و احتـرام هم‌ردیفـان خـود را نیـز بـه دسـت آورد.
هـاروارد،  نیویـورک،  دانشـگاه‌های  در  تدریـس  بـر  عالوه  وی 

کـرد: پـا  بـر  نیـز  بی‌شـماری  نمایشـگاه‌های  ییـل،  و  پرینسـتون 
 اولیـن نمایشـگاه انفـرادی وی در پائیـز 1951 در نگارخانـه تیبـور 
دونگـی13 نیویـورک بـود. نمایشـگاه انفـرادی مـروری بـر آثـار وی، موزه 
یهودیـان نیویـورک، 1960؛ نمایشـگاه در مؤسسـه هنری اسـترلینگ و 
فرانسـیس کلارک، ویلیام تون، ماساچوست،1980 ؛ نمایشگاه در موزه 

سـالومون.آر.گوگنهایم،1985 و مـوزه هنـر معاصر نیویـورک،1989.
هلــن فــرانکن تالر جوایز بسیاری نیــز کســب کـــرد از جمله :

جایـزه نفـر اول نقاشـی در اولیـن دوسـالانه پاریـس،1959؛ مـدال 
طالی جـوزف ایـی تمپـل، فرهنگسـتان هنرهـای زیبـا، پنسـیلوانیا، 
1968؛ جایـزه افتخـاری شـهردار شـهر نیویـورک برای فرهنـگ و هنر، 
1986. جایـزه هنرمنـد برجسـته بـرای دسـتاورد یـک عمـر تالش از 

انجمـن دانشـکده هنـر، 1994. 
   فرانکـن تالـر بنیـادی در زمـان حیاتـش تأسـیس و وقـف کـرد بـه 
نـام » بنیـاد هلـن فرانکـن تالـر« کـه شـامل دارایـی هنرمنـد، مجموعه 
گسـترده‌ای از کارهـای وی بـا وسـایل مختلـف، مجموعه‌هـای هنری 
و دیگـر امـوال وی اسـت. اهـداف ایـن بنیـاد، حفـظ و نگهـداری ارثیـه 
هنرمنـد از جملـه چـاپ کاتالـوگ، برپایـی نمایشـگاه از آثـار هنرمنـد و 
اختصـاص کمک مالی به سـایر زمینه های هنرهـای بصری اسـت. از اکتبر 
 GAGOSIAN سـال 2012 همه اموال هنرمند از سوی نگـــارخانه
بـه نمـایــش گذاشـته شـده  اسـت . اعضای هیـات مدیره بنیاد نیز سـه 
نفـر از اعضـای خانـواده هسـتندکه یکـی از آن هـا دختر خوانـده وی به 
نام»لیـز مـادرول«، دختـر همسـر سـابقش  رابـرت مـادرول، اسـت و دو 
نفـر دیگـر از پنـج نفـر اعضـای هیـات مدیـره هـم از وابسـتگان قدیمی 
هنرمنـد هسـتند. این بنیـاد بـرای علاقه‌مندان، شـرح حال، فهرسـت 

نمایشـگاه‌های مهـم و منتخب کتاب‌شناسـی هنرمنـد را در اختیار قرار 
می‌دهـد. هلـن فرانکـن تالـر در 27 دسـامبر 2011 در 83 سـالگی در 

درگذشـت. نیویورک 

شیوه  نقاشی فرانکن تالر 
هنـگام کار کـردن چیـزی کـه برایم مهم اسـت، این نیسـت کـه تصویر 
منظـره یـا علـف‌زار باشـد یـا ایـن کـه کسـی غـروب خورشـید را درآن 
می‌بیند،آن چـه مهـم اسـت ایـن اسـت کـه آیـا مـن تصویـر زیبایـی را 

نقاشـی کـرده‌ام؟ )حـس، 2005: 103(.
هلـن فرانکـن تالـر در سـال 1950 هنگامـی که 22 سـال داشـت، 
منتقد هنری کلمنت گرینبرگ14 را ملاقــات کــرد و به جمع هنرمندان 
مکـــتب نـیویــورک پیوسـت؛ اما دو چیز موجب کنار گذاشـته شـدن او 
از هم عصرانـش شـد: جنسـیت وسـن او .» گرینبرگ در سـال 1953، 
لوئیـس و نولنـد را بـه کارگاه فرانکـن تالـر در نیویـورک بـرد و آن دو را بـا 
سنت‌شـکنی‌های ایـن زن هنرمنـد در رها کـردن رفتارگرایـی تهاجمی، 
ضربـه قلم‌هـای کنشـی و لکه‌گـذاری اکسپرسیونیسـت‌های انتزاعـی 

آشـنا کرد« )سـمیع آذر، 1389: 113(.
تالـر یکـی ازمعـدود هنرمنـدان زن بـود که بـا موفقیت بـه قلمروی 
ویلـم  و  پـولاک  جکسـون  ماننـد  غول‌هایـی  کـه  پاگذاشـت  هنـری 
دکونینـگ سـلطه داشـتند. او بسـیار جوان‌تـر از ایـن هنرمنـدان هلـن 
بـه عنـوان یکـی از اولین‌هـا در چیـزی سـر بـر آورد کـه سـرانجام بـه 
عنـوان نسـل دوم نقاشـان اکسپرسیونیسـم انتزاعی شـناخته شـد. وی 
بـه همـراه گرینبـرگ به بسـیاری از افتتاحیه هـای نمایشـگاه‌ها رفت. از 
کارگاه‌هـای دیگـر هنرمنـدان بازدیـد کـرد و اغلـب به کلـوپ هنرمندان 
و کافـه خیابـان سـدار15 )هم‌اکنون نیز معروف اسـت( سـر مـی زد. وی 
در تجزیـه و تحلیل کردن و ساختار شـکنی و به طور فعـال در گفت و گوی 
هنـری دهه‌هـای 1950 شـرکت می کـرد، اما می‌دانسـت کـه هنوز در 
تکاپـوی گسـترش شـیوۀ فـردی خویـش اسـت. سـرانجام نیـز در سـال 
1952 آن را دریافـت؛ نقاشـی  رنـگ روغـن در انـدازۀ بـزرگ بـا عنـوان 
»کـوه هـا و دریـا« بـود. ایـن اثـر زمانـی خلق شـد که پس از سـفر بـه نوا 
اسـکوتیا16 بـه کارگاه خـود بـه نیویورک برگشـت و تعـداد زیـادی تابلوی 

آبرنگـی از چشـم‌انداز دریـای صخـره‌ای نقاشـی کـرد )تصویـر 3(.  

تصویر 3: کوه ها و دریا
www.artnet.com:منبع 
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صلنامة  هنرهای تجسمی
ف

تحلیل دونقاشی هلن فرانکن تالر با رهیافت نقد سوم کانت

ایـن قابلیـت و توانایـی از دوران تحصیـل در آموزشـگاه صاحـب نام 
یعنـی مدرسـه دالتـون پدیـد آمد. اوشـاگرد دیـواره نگار مکزیکـی روفینو 
تامایـو بـود و در دانشـکدۀ بنینگتـون 17در نـزد پـل فـی لـی، هنرمنـد 
کوبیسـت امریکایـی درس خوانـد. پـل فـی لی بود کـه هلن را به سـوی 
شـکل دادن شـیوۀ اولیـه اسـتنتاج او از کوبیسـم هدایت کـرد و مهم تر 
از آن درک ترکیـب تصویـری و فضـا را بـه او آموخـت. فی لـی به فرانکن 
تالرآموخـت کـه در مقابـل اثـر هنری بایسـتد و به دقت بررسـی کند:»ما 
درحقیقـت هـر اینـچ از آن چـه کـه اثـر داشـته را زیـرورو مـی کنیـم، 
یـا اگـر آن‌طـور کـه بایـد نشـده، چـرا؟ و نیمـی از آن را یـا میلی‌متـری 
آن  در  چیـزی  چـه  می‌کنیـم  سـؤال  خـود  از  و  می‌پوشـانیم  را  آن  از 
 چشـم‌گیر اسـت از نظـر رنـگ، اهمیـت موضـوع، انـدازه و طراحـی18« 

)رز، 1972: 16(.
تشـویق‌های اولیـه و آموزش هـای دقیـق در وی، منجـر بـه عـزم 
راسـخ بـرای هنرمنـد شـدن در وی بـود. قاطعیـت، خصیصـه  ذاتـی 
هنرمنـد اسـت و بـا تجربه کردن، کارش شـکل می گیـرد. لازمه تعادل 
خـط، شـکل و رنـگ در فضـای تصویـری، ذوق فطـری فرانکـن تالـر 
اسـت کـه می گـذارد خـود به خـود حالتـی را بـاز هـم کنترل شـده، رها 
کنـد. بایـد بدانیـد چـه طـور مـی تـوان رویـداد را بـه کار گرفت، چـه طور 
آن را تشـخیص داد وکنتـرل کـرد و چـه طـور آن را نادیـده گرفـت ؛  بـه 
گونـه ای کـه بـه نظـر برسـد تمام سـطح بـه یکبـاره پدیـدار می شـود19 

)بنینگتـون، 1994: 11(.
فرانکـن تالـر بـه موقـع تشـخیص داد که اگـر بخواهد در هنر رشـد 
کنـد و اصـول زیباشناسـی را بپرورانـد، بایـد پـی در پـی خـودش را زیـر 
سـؤال ببـرد و از منطقه  امـن خود، فراتر رود . نقاشـی کردن، مهم‌ترین 
شـور هنـری فرانکـن تالـر بـود، امـا مشـغله ذهنـی بـرای پیـش رانـدن 
محدودیت‌هایش، توجه‌اش را به سـوی چاپ کشـاند . چه روشـی بهتر 
از این که برای پیشرفت و انتقال پیام هنری، تغییر وسیله دهد. او بــوم 
را روی زمیـن پهــن می کرد، شیــوه‌ای که از جکسـون پـولاک گرفت، 
امـا چیـزی کـه وی بعـداً انجـام داد، به کلـی بـا کار پـولاک متفـاوت 
اسـت. هلـن طبق عادت سـریع کارکردن و بـه کار گرفتن لایـه نازکی از 
رنـگ رقیــق شـده با تربانتین بر بــوم بـدون بتونـه، کار می‌کرد. هنرمند 
نقـاش می گوید: حین کار کردن، احسـاس کـردم، چشـم انداز در اختیار 
دسـتان مـن اسـت20 )بنینگتـون، 1994 :11(. او بـه طـور خودجـوش کار 
می‌کـرد و صبـر می‌کـرد تا مخلـــوط رنگ رقیق شـده به خـورد بوم برود 
و لایـه نـازک رنـگ را بـا حـرکات  وشـور و حـرارت سرشـار انباشـته کرد، 
شـیوه‌ای کـه از آن زمـان بـه بعـد، امضاء و نشـانه کار اوشـد. این شـیوه 
را هلـن فرانکـن تالـر، شـیوه رنگـی - آغشـته کـردن توصیـف می کند. 
آمیختـه ای از تخیـل و زمینـه بـوم اسـت کـه در نهایت به سـطح تخت 
مـی رسـد. این شـیوه کامال ً تجربی عبـور از موانـع بود کـه فرانکن تالر 
را بـه سـوی مرکـز توجـه عرصـه  هنـر نیویـورک، پیـش رانـد. وی ابتـدا 
تحـت تأثیـر نقاشـی اکسپرسیونیسـم انتزاعی قـرار گرفت، مانند شـیوه 
جکسـون پـولاک کـه رنـگ را بـر روی بـوم مـی ریخـت یـا می چکانـد، 

البتـه وی شـیوه خـود را شـکوفا کـرد. فرانکـن تالـر مانند پـولاک، رنگ 
را بـا قلم مـو بـه کار نمـی برد، اما شـیوه آغشـته کـردن به رنـگ را ابداع 
کـرد، ایـن گونـه کـه رنـگ روغـن را بـا تربانتین رقیـق می کرد و سـپس 
بـر روی بـوم می ریخـت. بـا ایـن رقیـق کـردن رنـگ، الیاف بوم آغشـته 
و اثـری ماننـد آبرنـگ خلـق می شـد. ایـن گونـه، عنصرسـه بعـدی را از 
نقاشـی می گیـرد، چـون بـه نظر می رسـد رنگ و بـوم به تدریـج در هم 

می شـوند. محو 
هلـن می‌گویـد: مـن نمی خواسـتم یـک تکـه چـوب را بـردارم و در 
قوطـی لعـاب فـرو کنم، چیـزی  شـفاف تر،آبکی و رقیق تر لازم داشـتم 
)حـس، 2005: 80(. وی نمی خواسـت مثـل هرکس دیگر نقاشـی کند؛ او 
می خواسـت ابتـکار بـه خرج دهـد و متفاوت باشـد و می گفـت: »هیچ 
قانونـی وجـود نـدارد و این گونه هنـر پدید می آید و گذشـتن از موانع رخ 
مـی دهـد، در برابر قوانین بایسـتید یا قوانین را نادیـده بگیرید، خلاقیت 
همیـن اسـت.21  وی هنرمنـد بسـیار برجسـته  قـرن 22 بود،بـه دلیـل 
دسـتاوردش و ایـن کـه دسـتاورد او، الهـام بخـش دیگـران بـود. شـیوه 
وی بـه جنبـش زمینـه رنگـی 23)سـطح محـور( امـکان ظهـور داد و بر 

هنرمنـدان دیگـر نیز تأثیر گذاشـت.
 »بیشـتر اوقـات هـر هنرمنـدی احسـاس می کنـد دیگـر هرگـز 
اصال  مـاه  سـه  مـدت  بـه   1985 سـال  در  کـرد،  نخواهـم  نقاشـی 
نمی توانسـتم نقاشـی کنـم، دردآور بـود، کپی هـا را نـگاه کـردم، من به 
ماتیـس خیره شـدم، به اسـاتید گذشـته خیره شـدم، با خـودم فکر کردم 
بـه خـودت فشـار نیاور اگر خیلی سـخت کار کنـی تا چیزی را به دسـت 

آوری، بـه زورآن را بـه دور دسـت می فرسـتی«24.
 آثـار وی در مجموعـه دائمـی بسـیاری از نهادهـای سراسـر جهان 
قراردارد، از جمله نگارخــــانه هنر اونتــــاریوی تورنتو، مرکز پومــــپیدو 
پاریـس، مـوزه هنرهـای زیبـای بوســـــتون، مـوزه هنرهـای معاصـر 
نیــــویورک، نگارخانـه ملـی کانبرادراســترالیا، نگارخــــانه ملـی هـــنر 
واشــــنگتن دی. ســـی، مـوزه هــــنر معاصــــرسانفرانسیسکو، موزه 
سـالومون .آر.گوگنهایـم، مـوزه هنـر ویتنـی نیویـورک و مـوزه هنرهـای 
معاصـر تهـران ) تابلـوی بـاغ ایرانـی و برخـورد شـادمانی، بـه نمایش در 

آمـده در سـال هـای 1389و 1390( )تصاویـر 4 و 5(.

تابلوی کوه‌ها و دریا
شـیوه نقــاشی تابلـوی »کـوه هـا ودریا« بـا مکتـب نیویورک مـــطابقت 
دارد، اما شـیوه کاربرد فــرانکن تــالر به طــور محــسوسی بدیــع بــود. 
او رنـــگ روغـن را رقـــیق کـرد تـا بـه غلظـت آبرنـگ برسـد بـه طوری 
کـه بـوم خیـس می خـورد و رنگـی می شـود تـا این کـه روی سـطح آن 
انباشـته شـود. بـا الهـام از شـیوه چکانـدن پـولاک، بـه تکنیک آغشـته 
کـردن منتهـی و فضاهـای خوشـایند و زنـده رنـگ، پدیدار می شـود که 
هماننـد تجربیـات کنـت نولنـد25 و موریـس لوئیـس26 صـورت گرفتـه 
)گرینبـرگ ایـن دونفـر را در سـال 1953 بـا خـود بـه کارگاه فرانکـن تالر 
بـرد( و نقاشـی زمینه رنگـی دهه هـای 1950 و 1960 لوئیس نولند27و 
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جولـز اولیتسـکی28، شـیوه فرانکـن تالـر را در ذهـن مجسـم می کنـد. 
»ذرات اکریلیـک در تابلـو هـای وی هم چـون مایـع رقیـق رنـگ روی 
بـوم،  جـاری شـده و در تـار و پـود آن نفـوذ می کننـد تـا جایی کـه گویی 

نخ هـای بـوم از ابتـدا بدیـن رنـگ بـوده انـد« )سـمیع آذر،1389: 113(.

آرتور دانتو
تجسد معنا 

آرتوردانتو با مشاهده نقاشی های هلن در نمایشگاه، می نویسد: 
نمایشـگاه مـرور بـر آثار فرانکن تالـر افتتاح می شـود. تابلوی کوه‌ها 
و دریـا به‌قـدری زیباسـت کـه با کلمات منسـوخ شـده نمی تـوان زیبایی 
آن را توصیـف کـرد و حتی فقط آن را به عنوان لحظه عبور از مدرنیسـم 
نیـز نمی تـوان تلقـی کـرد، بلکه بـه جذابیت زیبایـی ابدی اسـت و بیش 
از آن  جـذاب اسـت کـه فقـط بـه عنـوان اثـری بـه آن نـگاه کنیـم که بر 
چند نقاش مهم که بوم را رنگی می کردند، تأثـــیر گـــذار بــوده اسـت. 
زیبایـی همـواره جـذاب و گیراسـت ... و برای ما قابل توجه اسـت زیـــرا 
گـذار از پیشـینه پـر اهمیـت تقابـل سـی سـاله شیوه هاسـت . ایـن اثـر 
ارزش ایـن را دارد کـه آن را همان طـور کـه باید دیده شـود، ببینیم یعنی 
پیـش و پـس از رخداد این اثر، می بایسـت دیده شـود. ترکیب سـردی از 
رنگ هـای رقیق سـبز کـم رنگ،آبی‌هـا و صورتی‌ها، ماننـد حلقه های 
باریـک درهـم داخـل و خـارج می شـوند؛ این به شـیوه کوبیسـم اسـت 
بلنـد و  امـا زنانـه؛ بـدون زاویه هـای تنـد و لبه هـای تیـز و قله‌هـای 
هم چـون رقـص هفت شـال حریر اسـت که درهـم می‌تنند. ایـن تابلو، 
الهـام گرفتـه از سـفری بـوده کـه بـه نـوا اسـکوتیا داشـته و بـه سـادگی 
ماننـد طبیعـت بی جـان دیده می‌شـود تـا منظـره، و اصلًا نبایـد به چیز 
دیگـری مربوط دانسـت. ایـن تصویر در کاتالوگ ماننـد چاپ کار آبرنگی 

بـه نظـر می رسـد. دسـتاورد بزرگـش این اسـت که بـه مدت حـدود ربع 
قـرن، دنبالـه روی آن شـدند و ایـن کار مجموعـه تطبیـق فرانکـن تالـر 
اسـت از روان بـودن و شـفافیت آبرنگـی روی خطـوط کشـیده شـده و 
درخشـندگی لایـه نـازک جال، بدون بـرق چربی رنـگ روغن در سـطح 

بوم بزرگ و  سـرانجام سـاختار اکسپرسیونیسـم انتزاعـی را دارد.
    ایـن تابلـو خـارق العاده اسـت حتـی اگـر هیـچ کـدام از تأثیـرات 
پـی در پـی خـودش را نداشـت و لایه‌هایـی را کـه درون آن اسـت و 
مـن نمی توانـم بـه تنـاوب آن را ببینـم . بـرای نمونـه، قطـرات جـاری 
شـده گوشـه سـمت راسـت بـالا، تشـکیل مجمـع الجزایـزی از نقـاط 
درخشـان را امکان پذیـر کـرده؛ قلم مـو مقـدار رنگ کمی را که داشـته، 
رنگ گـذاری کـرده، سـپس شـاید فرو باریـده تـا پرتویی از آبـی کم رنگ 
را درسـت کنـد : به طـور مبهـم مثـل یـک نقطـه و سـپس نقـاط کـم 
رنگ تـر دیگـری و درآن دوبـاره مجمـع الجزایـری پدیـدار می شـود که 

ایـن بـه همـان زیبایـی اسـت که دسـتاورد نقاشـی اسـت.

شیوه خاص
در دهـه سـال‌های 1950 شـاهد شـیوه بـه کمال رسـیده هلـن فرانکن 
تالـر هسـتیم، زیـرا وی اخـــتیار تام  بیـش از حد معمول به رنـــگ داد، 
فـارغ از ترکیـب بنـدی، صراحـت تـام در ابـزار و تصـــویری  مبهـم، بـه 
قـول خودش: نوعی از کیـــفیت باغ به طــــور نـــمادین.29 در ســـال 
نقاشـی‌های  از  بسـیاری  ماننـد  کار وی  درخـــشان تر شـــد،   1960
رنـگ  از  گرفتـه  شـکل  سـطوح  کـه  همان‌طـور  نیـــویورک،  مکتـب 
غالـب و خطـی بـودن تقریبـا دیـده نمی شـود. ده سـال بعـد دوبـاره بـر 
اکسپرسیونیسـم تغزلـی پافشـاری کـرد تـا زمانـی رسـید کـه کمتـر بـه 
نقاشـی پرداخـت و آخریـن بـوم را 50 سـال پـس ازتابلوی کوه هـا و دریا 

تصویر 4: باغ ایرانی
www.artnet.com:منبع 

تصویر 5: برخورد شادمانی
www.artnet.com:منبع 
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صلنامة  هنرهای تجسمی
ف

تحلیل دونقاشی هلن فرانکن تالر با رهیافت نقد سوم کانت

نقاشـی کـرد. »مضامیـن افسـانه ای فرانکـن تالـر هم چـون کـوه هـا و 
دریـا و بـاغ ایرانـی، موریـس لوئیـس را عمیقاً تحـت تأثیر قـرار داده و به 

دنبـال کـردن ایـن شـیوه ترغیـب کـرد« )سـمیع آذر، 1389: 113(.

کلیشه های چوبی
را  خـود  چاپـی  کارهـای  اولیـن   1961 سـال  در  تالـر  فرانکـن  هلـن 
هنــــری  انتشــــارات  گـــروســـمن30در  تاتــیانــــا  همراهـی  بـه 
یونیـــورســــال31 در لانــگ آیلند32 می آفریند. در این کارگاه آموزشی 
دوسـتانه بـود کـه هلـن کار بـا وسـیله چـاپ را شـروع کـرد؛ جایـی کـه 
هنرمنـدان را بـه عنوان میهمانان شـخصی می پذیرفتند و گروسـمن تا 
جایـی کـه امـکان داشـت نیازهـای هنرمنـدان را تأمین می کـرد. برای 
فرانکـن تالـر ایـن دوره طولانـی مـدت آمـوزش چـاپ، آزمـون و خطای 

فنی بـود .
او در کارگاه آموزشـی یونیورسـال اولیـن کلیشـه های چوبـی خود را 
درسـت کرد و در سـال 1976 با اسـتاد کار چاپ کنت تایلر 33همکاری 
خـود را آغـاز کـرد و جسـت و جـوی بـی وقفـه وی  در نقاشـی با کلیشـه 
چوبـی شـروع شـد. در کارگاه آموزشـی جدیـد، هلـن یک بار دیگـر آماده 
بـود محدودیت هـای خلاقیت‌اش را کنار بزند. کنت تایلر همان اسـتاد 
چاپـی بـود کـه دومین عامل و منبـع الهام خلق این کلیشـه چوبی خیره 
کننـده هشـت رنـگ بـود: اولیـن عامـل  نمایشـگاهی از کلیشـه‌های 
چوبـی قـرن 15 بود کـه فرانکن تالـر در مجموعه موزه هنـر متروپولیتن 

)5آوریـل تـا 19 ژوئیه 1977( دیـده بود .
بـود و مصمـم شـد کـه همـه  هلـن مجـذوب رنگ هـای چـاپ 
چیـز را از ایـن شـیوه قدیمـی کشـف کنـد. دومیـن عامـل وقتـی بـود 
کـه هنرمنـد همـراه تایلـر در کارگاه آموزشـی در بدفـورد34 کار می کـرد 
و متوجـه درخـت شـاه تـوت شـد کـه بیـرون کارگاه روئیـده بـود. وی  از 
رنـگ درخشـان تـوت هـا حـرف زد و تایلـر چنـد دانـه از آن ها را لـه کرد 

و عصـاره آن بـه دسـت آمـد. هلـن، قلم مـوی رنـگ را در عصـاره میـوه 
زد و روی یـک تکـه کاغـذ خطاطـی ژاپنی، شـروع به نقاشـی کـرد، تأثیر 
رنـگ شـاه توت بـر کاغذ ظریف، نقطـه آغازی در پیشـروی در کار چاپ 
وشـروع تشـریک مسـاعی شـگفت آوری بیـن فرانکـن تالـر و تایلـر بود. 
هلـن می گویـد: حتـی امـروز کـه بـه تابلوی عصـاره شـاه تـوت 35 نگاه 
می کنـد بـه کـن می گویـد: ماچـه طـورآن را انجـام دادیـم؟ چـه طـور 
بـه آن رسـیدیم؟ مـا دربیـن تبادلات مان به ایـن اثر رسـیدیم 36 )تصویر 6(.
تابلـوی عصاره شـاه توت نقطه عطفی اسـت از اولین کلیشـه های 
چوبـی فرانکـن تالـر و بـه کار بسـتن شـیوه گرافیـک سـنتی بـه تولیـد 

زیبایـی انتزاعی .
 ایـن تابلـو برآمـده از گفـت و گویـی بـا کار اسـت: گفـت و گـوی 
ایـن مـواد تحمیـل مـی کنیـد و  بـر  درگیـری- دلبسـتگی؛ چیـزی را 
درعـوض پاسـخی بـه شـما می دهـد... تـا ایـن کـه متوجـه می شـوید 
ایـن درسـت اسـت.37تا حـدودی کار او را هدایت می کند. اگرچه شـیوه 
طراحـی دقیـق و تنظیمات فنی بسـیاری نیاز دارد و هلن کلیشـه چوبی 
را چـون چالشـی دیـد و مصمـم شـد کـه نـه فقـط زبـان آن را بیامـوزد 
بلکـه اسـتاد کار آن شـود. درسـی سـالی کـه از خلـق عصـاره شـاه توت 
گذشـت، او با تایلر گرافیکس38به طور مشـترک کار کـرد و ویژگی های 
طبیعـت  داد.  تغییـر  چشـم گیری  طـور  بـه  را  چوبـی  کلیشـه های 
تجربه گـرای فرانکـن تالر، او را به سـمت اسـتفاده از خمیـر کاغذ برای 
اسـتحکام بخشـیدن کلیشـه هـای چوبـی در »سـقوط آزاد«39در سـال 

1939 و»شـعاع دایـره«40 1993 کشـاند )تصویـر 7(.
مثـل  چـاپ  فنـون  دیگـر  و  چوبـی  کلیشـه  ترکیـب  بـا  هنرمنـد 
لیتوگرافـی در تابلـوی »همـه چیـز دربـاره رنـگ آبـی«41 سـال 1994 
وحکاکـی بـا تیـزاب در تابلوی آریـل 42 1996، با کنار گذاشـتن قوانین، 
موفق شـد کلیشـه هایی چوبی را با مشـخصه شـیوه تغزلـی منحصر به 
فرد خودش، پدید آورد )تصویر 8(. کلیشـه چوبی دیگرصرفاً وسـیله ای 
بـرای هنرمنـد گرافیسـت نبودکه به تنهایـی در کارگاه کار می کرد، حالا 
وسـیله ای برای پژوهش انتزاعی، وسـیله ای برای تشـریک مساعی و 
وسیـــله ای بـرای کل کارگاه چـاپ مطابق با خواسـته فرانکـن تالر بود.

تصویر 6: عصاره شاه توت
www.artnet.com:منبع 

تصویر 7: شعاع دایره
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کنـــــت تایلـر دربـاره تابلـوی افسـانه های جنجـی 43می گویـد: 
فرانکـن تالـر در سـال  1995بـا یـک سـری شـش تایـی کلیشـه چوبـی 
آغـــــــاز کـرد و از همـان اول روشـن بـود کـه برای سـاختن چیزی که 
می خواهـد، رویکـرد  و فـن تـازه ای لازم اســــت ؛» کلیــشه چــوبی با 

طنیـن نقاشـی «44 )تیلـور،1998: 10( )تصویـر 9(.
تــایـلــر بـه هــلن پیشنهاد می‌کند که با کارگاه های چاپخانه‌دارها 
در ارتبـاط باشـد و مهم تر این که به شـیوه منــــحصر به فـردش وفادار 
بمانـد. بـه ایـن ترتیـب کـه بـرای آثـار چاپـی بـر روی قطعـات چـوب، 

ایده‌هـای خـودش را نقاشـی کند.
  فرانکـن تالـر بـا فراهـم کردن چـوب، رنـگ و قلم موهـا،در کارگاه 
هنـری تایلـر گرافیکـس چنـد نمونه بـرای تابلوی افسـانه هـای جنجی 
نقاشـی کرد. کلیشـه های چوبی را حکاک کار آزموده ژاپنی یاسـویوکی 

شـیباتا45کنده کاری کرد )تیلـور، 1998: 10(.
ماهیـت آبکـی نقاشـی‌های فرانکن تالـر، اولین مسـأله را در کارگاه 
چـاپ بـه وجـود آورد. برای پدید آمدن شـفافیت دلپذیر لایـه نازک رنگ، 
چاپ گرهـا می بایسـت به سـرعت با ورق هـای خیس شـده کاغذ، کار 
می کردنـد. تحـت فشـار پرس چـاپ، جوهر پـس داده و درهـم آمیخته 
مـی شـود. بـا آزمـون و خطـای بسـیار و جلسـات پیاپـی بـا چاپ خانـه، 
کارگاه به تدریـج بـر ایـن مشـکل فنـی فائـق آمـد. تایلـر می گویـد هیـچ 
کـدام از مـا نمی دانســـتیم کـه مشـغول انجام چـه کاری هسـتیم ... و 
نمی دانسـتیم نیمـی از وقت را چه می‌گوئیم و فـن آن هیچ زمینه قبلی 

نداشـــت، همین طورکـه پیش می رفتیــم،تکمیل می کردیـم )گلدمن، 
2002: 84(. عالوه بـر این تغییر جهت به سـوی خلق ناشـناخته، شـش 
تصویـر بـه دسـت آمـده بسـیار جذابنـد بـه ایـن کلیشـه ها بـا غـرور نگاه 
می کنـم و درمی یابـم کـه تکمیـل کل پروژه، سـه سـال وقـت کارگاه و 

هنرمنـد را گرفت . 
کلیشـه چوبـی افسـانه های جنجـی نقطـه اوج همـکاری فرانکـن 
تالـر و تایلـر گرافیکـس بـود و در مجمـوع پیشـرفت فنون جدیـد چاپ را 
تسـریع کـرد و دو سـال بعـد در کلیشـه چوبی نهایـی فرانکن تالـر با تایلر 
گرافیکـس تکامـل یافـت: تابلـوی نقاشـی سـه لتـی مـادام باتـر فلای.  
46 هلـن می گویـد: ایـن تصویـر زیبـا ایـن گونـه بـه نظـر می رسـد کـه 

یـک بـاره پدیـدار مـی شـود. آن نخسـتین نقـش اسـت ... یـک حرکـت 
زیبـای مـچ دسـت کـه بـا قلـب و ذهنـت هماهنـگ اسـت و در اختیـار 
توسـت، بنابراین گویی در یک دقیقه پدیدار گشـته اسـت )رز،1972: 85(. 
در تابلـوی مـادام باتر فالی، فن نقاشـی لکه گذاری غریزی )کنشـی( 
فرانکـن تالـر در چاپ پذیرفته شـده اسـت. چاپ خودجـوش که فرانکن 
تالـر در سراسـر کارهـای چاپـی اش آن را پی می‌گرفت، سـرانجام به آن 

دسـت یافت )تصویـر10(.
فرانکـن تالر توانسـت هم دسـتاوردهای چاپـی اش را افزایش دهد 
و هـم بـه لحـاظ فنـی کارگاه تایلـر گرافیکـس را در عالـی تریـن حدش، 
نشـان دهـد. تابلـوی مـادام بـا ترفالی، نمایـش هنرمندانـه 102 رنگ 
اسـت بـا 46 کلیشـه چوبـی در کاری بـه طول دومتر برسـه لتـه کاغذی. 
بـار دیگـر هنرمنـد ایده هـای شـخصی اش را در اختیـار افـراد  یـک 
متخصـص چاپ خانـه گذاشـت، بـه دقـت سـه تکـه چـوب را برگزیـد و 
نقاشـی را منتقـل کـرد، کاغذ دسـت سـاخته اسـتادانه تایلـر گرافیکس، 
هماننـد بافـت و رگه هـای چـوب بـود. فرانکـن تالـر بـا شـیوه کنشـی 
خـودش برچـوب نقـش کـرد، شـیوه ای که چـوب را بـا کاغذ سـنباده و 
ابـزار دندان سـازی می تراشـید همان گونـه کـه بـا قریحـه منحصـر به 
فـردش، نقاشـی می‌کـرد. در ایـن اثـر فرانکن تالـر در تلاش بـرای بیان 
موجـز حـس پدیـدار  شـدن در یـک دقیقه اسـت در چاپی کـه لایه‌های 

تصویر 8: همه چیز در مورد رنگ آبی
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نـازک رنـگ و اشـکال شـناور ناپایـدار، ایـن قدر به نقاشـی نزدیک شـده 
کـه آبرنـگ بـه نظر می رسـد.

تجربه گـرای  بافت«47طبیعـت  رگه‌هـای  برابـر  »در  کلیشـه    
گاهانـه قوانیـن،  هنرمنـدی را آشـکار می کنـد کـه بـا کـــنار گذاشـتن آ
برتـری نــــوآوری خـود را بـه مـدت بیـش از 50 سـال حفظ کرده اسـت 

 .)11 )تصویـر   )18  :1972 )رز، 
فرانکـــن تالـر بر بــــسیاری از نقـــاشان جوان تأثیرگـذار بوده و 
امـروزه نـــیز ایـن تأثیـر ادامـه دارد و در هـــفتاد سـالگی اش هم به 
عنـوان هــــنرمند بـه طـور اعم و هـم به عنــــوان هنرمند حــکاک 
چوبـی درجـه یـک بـه طـور اخـص، رسـمیت داشـت و او از معـدود 
هنرمندانـی بـود کـه قدیمی‌ترین فـن آوری چاپ را سرشـار از نیروی 
حیـات مـدرن کـرد. ایـن کلیشـه‌ها هـم اکنـون  در نگارخانـه ملـی 
استرالیاسـت و بـه وضـوح می‌تـوان دیـد کـه کلیشـه‌های چوبـی وی 

نهایـت نـوآوری بوده اسـت .
بدعـت هـای نقاشـان اکسپرسیونیسـت انتزاعـی در روش نقاشـی 
کـردن، از جملـه پاشـیدن یـا پرتـاب رنـگ ... و فاصله گرفتن از نقاشـی 
سـه پایـه ای و پهـن کـردن بـوم بـه روی زمیـن، همگـی بـرای تأکیـد 
بـر ایـن دریافـت اسـت کـه فراینـد خلـق اثـر مـی توانـد بیـش از خـود 
اثـر، احساسـات هنرمنـد را متجلـی سـازد. در برخـی از ایـن آثـار بـه 
نظـر می رسـد نقـاش نـه بـا دسـت، بلکـه با تمامـی بدن خـود همـراه با 
همـه هیجان هایـش بـر روی بـوم، اثـر گذاشـته اسـت؛ بـر این سـیاق، 
اثـر نقاشـی، مهم تـر می شـود.  رونـد و فعـل نقاشـی کـردن از خـود 
 ایـن آغـاز انقلابـی بـود کـه سـرانجام بـه محو شـیئ هنری منتهی شـد 

)سمیع آذر،1389: 33( )تصویر12(.

فرمالیسم در نقد سوم کانت
ایمانوئـل کانـت )1804-1724( بـا انقالب کوپرنیکـی و بـا تلفیـق دو 
جریـان عقل گرایـی و تجربه گرایـی و بـا چرخـش از ابژکتیویسـم بـه 
سوبژکتیویسـم، نظـام فلسـفی نقادانـه خـود را در سـه حـوزه نقـد عقـل 
نظـری، نقـد عقـل عملـی و نقـد قـوه حکـم )کـه بـه مراحـل داوری امر 
زیبـا می پـردازد ( بنیـان نهـاد. از نظـر کانـت، زیبا شناسـی یکی از سـه 
حـوزه مسـتقل تجربـه بشـری سـت کـه در کنار شـناخت و اخالق قرار 
می گیـرد. هسـته انقالب فلسـفی در فهـم کامال جًدیـدی از مفهـوم 
 ابـژه یـا موجـود عینـی و رابطـه آن بـا شـناخت بشـری واقع شـده اسـت 

)یوول، 1399: 15(.
کانت با نقد قوه حکم یا نقد سـوم، هنر را دارای ماهیتی خودپاینده 
و خودآییـن خوانـد کـه از حوزه هـای شـناخت و اخلاق مسـتقل اسـت. 
بـر مبنـای خودآیینـی و خودپایندگی هنـر، »هنر برای هنـر« پدید آمد و 
هنر فرمالیسـتی برجسـته شد . فرمالیسـم در هنر، ارزش هنری یک اثر 
را بـر حسـب فـرم یعنـی خط، رنگ و سـطح مـورد داوری قـرار می دهد؛ 
ایـن سـه در ترکیـب، سـاختار را پدیـد آورده و سـاختار مزبور نیـز صرفاً بر 
فـرم دلالـت دارد. بـر حسـب مراحـل چهارگانـه حکـم ذوقـی کانت،آثار 
هنـری هر چنـد دارای ترکیب بندی باشـند امـا این ترکیب بنـدی هرگز 
نبایـد بـه غایتـی بیـرون از خـود معطـوف باشـد،  بلکـه ایـن فـرم، فرمی 
غایت منـد بـدون غایـت اسـت و به هیـچ عینـی در جهان خـارج ارجاع 
نـدارد. بدیـن اعتبـار، دیگـر داوری بـر حسـب معیارهـای بیگانـه از هنر 
هم چـون تاریـخ، موضـوع و محتـوا، درون مایـه، ارزش هـای اخلاقی، 
دینـی، سیاسـی و قصـد و نیـت هنرمند صـورت نمی گیرد؛ بلکـه معیار 
درسـت در صـدور حکـم هنری از بررسـی فـرم و ویژگی هـای فرمی اثر 
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ایـن روسـت کـه خالـق محصولی کـه آن را مدیـون نبوغ خویش اسـت، 
خـود نمی دانـد ایده هایـش چگونـه در او پیـدا شـده اند و نیز قـدرت آن 
را نـدارد کـه چنیـن ایده هایـی را بـه میـل یـا از روی نقشـه تدبیـر کنـد و 
در قالـب دسـتورالعمل هایی بـه دیگـران انتقال دهـد تا آنـان را به تولید 
محصـولات مشـابهی توانـا سـازد ... طبیعت توسـط نبوغ نه بـرای علم، 
بلکـه بـرای هنـر قاعـده مقـرر مـی کنـد آن هـم فقط تـا جایی کـه هنر، 
هنـر زیبـا باشـد )کانـت،1392: 243 و 244(. کانـت همواره اعتبـار هنر را در 
عمـل و اجـرا می دانـد و هنـر را در تئـوری و نظـر غایب دانسـته اسـت. 
گادامـر بعدهـا در بـاب نظریـه اجـرا و بـازی و تجربـه زیسـت از این نظر 

کانـت آغـاز کرد. 

نقد فرمالیستی دو تابلوی نقاشی هلن 
بـا ابتنـاء بـر آرای کانـت در بـاب زیبایـی و فرمالیسـم، بـه تحلیـل دو 
تابلـوی نقاشـی هلن بـا عناویـن »کوه ها و دریـا « و»برخورد شـادمانی« 
می پردازیـم . نقاشـی های فرانکـن تالـر از میمـه سـیس، تناسـب و 
انـدازه عبـور کـرده؛ زیـرا معیـاری بـرای ذوق در عصـر مـدرن وجـود 
گاهـی وذهـن شـکل گرفتـه اسـت.  نـدارد و ایـن آثـار بـر مبنـای ناخودآ
را در خـود نهفتـه داشـته  گاهـی، نفـس تجربـی و اسـتعلایی  ناخودآ
وفرمـی زیباشناسـانه خلق کرده اسـت. این دو تابلوی نقاشـی، اشـکال 
غیـر بازنمـودی و انبوهـی از رنگ هـای گوناگـون رادر بـر گرفتـه و بـه 
دگرگونـی قابـل توجهـی در عمـل هنـری منجـر و مانـع از بازنمودهـای 
تصویـری شـده اسـت. هـدف نقـاش، هرگـز رونوشـت گیـری از شـیء، 

منتـج می شـود کـه هیـچ مدلولـی را نیـز جز خـودش در بـر نمی گیرد. 
نقـد سـوم کانـت که پدیـد آمدن و قـوت گرفتن فرمالیسـم هنری را 
در خـود نهفته داشـت از دقیقه »کیفیت«و »نسـبت«حکم ذوقی منشـأ 
گرفـت کـه متضمـن لذتـی بـدون تصـور وجـود عیـن و غایـت محـض 
فـرم بـود و فـرم را فراینـدی زیباشناسـانه تلقی کـرد که ماحصـل  فرایند 
ذهـن و صـورت بخشـی آن اسـت؛ حـال ایـن کـه تـا پیـش از کانـت، 
هنـر بـر پایـه میمه سـیس شـکل می گرفـت و هنرمنـد در پـی بازنمایی 
حقیقـت و یـا طبیعـت و متأثـر از آن بـود .»زیـر بنـای دریافـت کانـت از 
یـا  ذهنـی  غایت منـدی  باشـد:  چنیـن  می توانـد  زیباشـناختی  حکـم 
غایت منـدی بـدون غایـت. مهـم ایـن اسـت که چـه قـوای مـان را وارد 
بـازی آزاد می کنـد؛ مـاده حـس )یعنـی تأثرحسـی بالفعل( نیسـت بلکه 
صـورت حـس اسـت«)جوانلی، 1397: 93(. کانـت، هنـری را کـه ماحصل 
صورت بخشـی ذهن اسـت برخاسـته از نبوغ و قوه ای از درون هنرمند 
می دانـد کـه موهبتی طبیعی بـوده و بار دیگر از طریـق هنرمند، زاییده 
و خلـق می شـود و آن را »طبیعـت ثانـوی بـاز آفرینـی شـده« می نامـد 

یعنـی خلـق دوبـاره زیبایـی‌ای کـه در طبیعت موجود اسـت :
نبـوغ قریحـه ای )موهبتـی طبیعـی ( اسـت کـه بـه هنـر قاعـده 
می بخشـد ... نبـوغ یـک اسـتعداد ذهنـی فطـری سـت کـه طبیعت از 
طریـق آن بـه هنـر قاعـده می بخشـد ... نبـوغ قریحـه‌ای سـت بـرای 
تولیـد کـه هیـچ قاعـده معینـی نمی تـوان بـرای آن دسـت داد؛ یعنـی 
قابلیتـی صـرف برای چیزی که بتـوان آن را طبق قاعـده ای فراگرفت، 
نیسـت. از این رو اصالت باید نخسـتین ویژگی آن باشـد ؛ اما هم چنین 
بایـد  کـه محصولاتـش  تولیـد کنـد  نیـز  توانـد مهمالت اصیـل  مـی 
الگـو یعنـی نمونـه باشـند و نتیجتـاً نبایـد از تقلیـد حاصـل شـوند، بلکـه 
بایـد بـه مثابـه معیـار یـا قاعـده داوری بـرای دیگـران بـه کار رونـد. نبوغ 
نمی توانـد شـرح یـا بـه طـرز علمـی توضیـح دهـد کـه محصولاتـش را 
چگونـه تولیـد می کنـد، بلکـه بـه مثابـه طبیعت، قاعـده می بخشـد. از 
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منظـره و یـا ایـده ای خـاص  نبـوده، بلکـه تصاویـری خلـق کـرده کـه 
بـر سـطح  . رنگ هـا  اسـت  بسـیاری داشـته  فرمـی  و  ارزش بصـری 
بـوم بـه زیبایـی تمـام بـر یکدیگـر کنـش دارنـد و بـه صـورت پیش بینی 
ناپذیـر، فـرم را خلـق کرده اند. همه سـطح ایـن دو تابلو بر بـوم، از ارزش 
یکسـانی برخورداربوده وشـالوده ای واحد و بافت بصری همگنی دارند. 
رنگ هـا در نقاشـی های وی، کارکـردی آزاد داشـته و بـه تنهایـی در 
تصویـر عمـل می کننـد؛ بـدون این کـه به اشـکال، تصاویـر یاخطوطی 

غیـر از خودشـان ارجـاع کننـد . 
بـاب  در  تالـر  فرانکـن  هلـن  گفته هـای  در  اهمیـت  حائـز  نکتـه 
آثـارش ایـن کـه "هیـچ قانونـی وجودنـدارد واین گونـه هنر پدیـد می آید 
و گذشـتن از موانـع رخ می دهـد، در برابـر قوانیـن بایسـتید تـا قوانیـن 
را نادیـده بگیریـد، خلاقیـت همیـن اسـت" ؛ بـه همـان نبوغـی اشـاره 
دارد کـه خود انگیختـه، غیـر هدف منـد ونیـروی مدبّـری سـت کـه در 
طبیعـت هنرمنـد نابغـه به ودیعه نهـاده شـده و هنرمنـد در آفرینش آثار 
هنـری، از طریـق اعمـال آن، اثـری پدیـد مـی آورد کـه هم چـون بازی 
گـذرای خیـال، دسـته ای از تداعی هـا را ایجـاد کرده و آن هـا را در کلّ 
منسـجمی فـرم بنـدی  می کنـد و  بیانگـر ایـده ای خـاص هسـت، اما 
ایـن ایـده، ورای امـور و آثـار تکـرار و تجربه شـده و محسـوس اسـت و 
گاهانـه، اثـر را فـرم بندی  ایـن ایـده زیباشـناختی اسـت. هنرمنـد، خودآ
نمی کنـد وتحـت کنتـرل خـود در نمـی آورد و بـرای خلـق آن، برنامه از 
پیش تعییین شـده ای نمی نویسـد؛ هر چند ممکن اسـت سـاعت ها و 

روزهـا صـرف آمـوزش خـود کرده باشـد . 
لـذت حاصل از مشـاهده نقاشـی های هلن فرانکـن تالر، ماحصل 
واکنـش ذهـن ماسـت نـه محصـول لـذت ناشـی از دیـدن خصوصیـت 
عینـی خاصـی در آن هـا و ذوق از ایـن لحظـه در مـا، کیفیتـی را پدیـد 
مـی آورد کـه بـه صـدور حکـم ذوقـی  زیباشـناختی می انجامـد. قـوای 
ذهـن در برخـورد بـا ایـن آثـار، در بـازی و هماهنگـی آزاد، به تشـخیص 
کثرتـی قاعده منـد مـی رسـد کـه به هیـچ مصداقـی اشـاره نـدارد و این 
لـذت، محصـول کشـف قصـد و نیـت هنرمنـد از خلـق اثـر نیسـت، 
بلکـه حاصـل لذتـی اسـت کـه از هماهنگـی آزاد فاهمـه و تخیـل پدیـد 
آمـده و ایـن بـازی عالوه بـر تأثیـر متقابـل و فعالیـت هماهنـگ ، در 
داوری نیـز دخیـل اسـت ؛ ایـن بـازی بـه لـذت ذوق می انجامـد زیـرا 
متعلّـق اش، خـواص صـوری داده هـای شـهودی فاقد عُلقه اسـت که 
بـا لـذّات برآمـده از حـواس تفـاوت دارد، رضایتـی فاقـد علقـه وبرآمده از 
صـورت و فـرم اثـر در ماسـت. ایـن آثـار، خیال مـا را تحریـک می کند تا 
تداعـی هایـی را بسـازد کـه نمی تـوان آن را بـر هیـچ عینـی سـوار کرد و 
مطابقت داد. فرمالیسـم حاضر در این دو نقاشـی، ادراک زیباشـناختی 
و هماهنگـی آزاد خیـال وفاهمـه را در بـر می گیـرد و ایـن هماهنگـی، 
سـاماندهی جزییـات کثیـر بـوده و تشـخیص نوعی نظم موجـود در این 
نقاشـی هاکه هم زمـان، از تحـت مفهومـی خـاص در آمـدن، اجتنـاب 
کـرده و هیـچ مفهومـی را بـه ذهـن القـا نمـی کند.»حکم زیباشـناختی 
کاری بـا هیـچ مفهومـی از سرشـت و امـکان درونـی یـا بیرونـی عین به 

وسـیله ایـن یـا آن علـت نـدارد بلکـه صرفـاً بـا نسـبت قـوای مصـوره بـا 
یکدیگـر تـا جایـی کـه به وسـیله تصـوری ایجـاب می شـوند، سـر و کار 

دارد« )کانـت، 1392: 124(.
بـا اسـتناد به کانت، »امـر مطبوع« با »امر زیبا« متقاوت اسـت. امر 
مطبـوع در شـرایطی خـاص، خرسـندی برخی افـراد را فراهـم می آورد؛ 
امـا در بـاب ایـن دو تابلـوی نقاشـی هلـن، می توان گفـت پای امـر زیبا 
در میـان اسـت زیـرا برای همه افراد و به طور مسـتقیم خوشـایند اسـت 
وهمان طـور کـه در زندگـی هنـری نقـاش بیان شـد، وی حتـی نظرات 
موافـق رقبـای خـود را نیـز دریافـت کرد؛ پـس از منظر همـگان، آثارش 
خوشـایند بـوده و همـه بـر طبـق  حـس مشترک شـان رأی بـه زیبایـی 
آثـار وی داده وآثـارش، متعلّـق رضایتی همگانی شـده اسـت. بر حسـب 
کانـت، هنـر وقتـی می توانـد زیبـا خوانـده شـود کـه اگـر چـه مـا از هنر 

گاهیـم، بـه نظـر ما چـون طبیعت جلـوه کند.  بـودن آن آ
غایت منـدی در محصـول هنـر زیبـا، گـر چـه قصـدی اسـت، امـا 
نبایـد قصـدی جلـوه کنـد؛ یعنـی هنر زیبـا باید مثـل طبیعت بـه نظر آید 

گرچـه از هنـر بـودن آن مطمئنیـم )همـان، 242(.

نتیجه‌گیری 
هلـن فرانکـن تالـر پدیـد آور شـیوه نوینـی در اسـتفاده از رنـگ روغـن بر 
روی بـوم بـزرگ بـود. وی  در شـرایطی به چنین نو آوری هایی دسـت زد 
کـه محدودیت هـای سـنی و جنسـیتی در اجتماع آن روز غلبه داشـت، 
امـا فرانکـن تالر با پشـتکار و جسـارت تمـام، موانـع را در نوردید و شـیوه 
خـود را در زمینه هـای گوناگـون پدیـد آورد تـا آن جـا کـه پـی در پـی 
نقدهـای موافـق و جوایـز بسـیار دریافـت کرد. هنـر وی فقط به نقاشـی 
محـدود نبـود، تصویـر سـازی کتب بـا کلیشـه های چوبـی از هنر های 
مـورد علاقـه وی بـود که در این حوزه نیز نوآوری داشـت و هنر منسـوخ 
شـده از قـرن 15 میالدی را حیاتـی دوبـاره بخشـید و از سـر آمـدان آن 
شـد. وی در مراحـل مختلـف زندگـی هنـری اش کـه بیش از 50 سـال 
رقـم خـورد، همـواره بـا محدودیـت و موانـع مواجـه بـود، امـا بـا غریـزه 
هنرمندانـه، تالش و تفکـر خلاقانـه اش بـر آن هـا فایـق آمـد. وی در 
برابر قوانین و قواعد مرسـوم در زمانه اش ایسـتاد وسـبک فردی خود را 
پدید آورد . با رویکرد فرمالیسـم وبر پایه های فلسـفه هنر و زیباشناسـی  
کانـت، نبـوغ، موجـب خلق نقاشـی های میدان رنـگ وی شـده و ایده 
اولیـه آن را شـکل داده و ذوق، موجـب پـرورش آن شـده و محصـول 
نهایـی آن، فـرم  حاضـر می باشـد. نقاشـی های وی در کلّ منسـجمی 
فرم بنـدی شـده وایـده آن هـا بیانگـر هیچ ایـده ای نبوده و بـه هیچ امر 
محسـوس بیرونـی و تداعـی کننده، اشـاره ندارد، چه بسـا که خـود را در 
اختیـار ایـده قرارداده باشـد؛ شـاید دسـته ای از تداعی ها را پدیـد آورده، 
امـا هرگـز مفهـوم و یا مصـداق خاصی را تداعـی نمی‌کند؛ زیـرا قواعد و 
اصـول، وی را مقیـد و محدود نسـاخته اسـت. هنرمنـد قوانین موجود و 
رایـج را ماننـد تناسـب، تقـارن، انـدازه و ...  بی اعتبـار و از آن عبور کرده 
اسـت. وی  همـه مهـارت هنرمندانه خـود را بدون برنامه ریـزی و آماده 
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سـازی و بـدون هدف منـدی خاصـی، بـه خـرج داده اما در عیـن حال، 
اثـرش، انسـجام، یکپارچگـی و وحـدت درونـی مقتضی را حفـظ کرده و 
فـرم و محتـوا در هـم تنیده شـده اسـت. این سـبک شـخصی هنرمند، 
خـود قاعـده بخـش و الگـوی هنرمنـدان پـس از خـود شـده و سـبک 
جدیـدی را پی ریـزی کـرده و قاعـده ای نـو، پدیـد آورده اسـت. کانت بر 
ایـن اسـت کـه : ذوق، هنرمنـد مـدرن را به جانـب نوآوری و تـرک تقلید 
سـوق می دهـد امـا نمی گذارد نبـوغ از ناکجا آباد سـر بـر آرد، زیرا نابغه 
کـه در آزادی و تمایـل نبوغـش از اجبار عقل رهاسـت، اگـر ذوقش او را 

همراهـی نکنـد، بیش تـر بـه دیوانه ای مـی ماند . 
لـذت حاصـل از مشـاهده آثـار هلـن، همان طـور کـه کانـت قائـل 
اسـت، در هماهنگـی آزاد برآمـده از فاهمـه و تخیـل ماسـت کـه نوعـی 
نظـم موجـود را تشـخیص داده، امـا هم زمـان هیـچ مفهـوم و عینیـت 
مشـخصی را بـه ذهن القا نمی کنـد؛ زیرا به اعتبار نقد سـوم کانت، زیبا 
نه خود شـیء اسـت نه خصوصیتی از شـیء، زیبا، شـناخت هم نیسـت 
بلکـه صرفـأ غایت مندی شـیء اسـت تا درون مـا، بـازی هماهنگ  قوا 

را بیافرینـد و بـه لـذت بیانجامـد تـا به زیبـا بودنش حکم صـادر کنیم.

گاهـی شـکل گرفتـه، حتـی   نقاشـی‌های وی بـر مبنـای ناخودآ
گاهـی صـورت یافتـه و هـر بار  کنـش هنرمندانـه نیـز بـر مبنـای ناخودآ
ـت رنـگ و شـکل گیری آن بـر روی بـوم و پدیـد 

ّ
میـزان غلظـت و رق

گاه و بـدون برنامه ریـزی  آمـدن بافـت بصـری، نیـز بـه شـکل ناخـودآ
گاهانـه، انجـام شـده بـدون آن کـه بـه اشـکال، تصاویـر وخطوط  خودآ
ارجـاع دهـد و ایـن همـان محـو شـیء هنـری و عینیت یافتگی اسـت. 
در داوری ایـن آثـار نیـز، نگارنـده همه احساسـات خـود را انتـزاع کرده و 
توجـه بـه فرمی معطوف شـده که ابژه ها )نقاشـی‌ها( به حـواس عرضه 
می کننـد و لـذت  حاکـم، صرفـاً محصـول ادراک زیبایی بـوده،  زیرا بر 
اسـاس انگیـزش بازی های هارمونیک قـوای ذهنی، صـورت پذیرفته 
اسـت. در پایـان، خالـی از لطـف نیسـت که نقـل قول هلـن فرانکن تالر 
بـار دیگـر تکـرار شـود: هنـگام کار کـردن، چیزی کـه برایم مهم اسـت 
ایـن نیسـت کـه تصویر منظـره یا علف‌زار باشـد یـا این که کسـی غروب 
خورشـید را در آن مـی بینـد، مهـم ایـن اسـت که آیـا من تصویـر زیبایی 

را نقاشـی کـرده ام !!! 
 

*     *     *  
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